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  چكيده

پردازي درباره نظريه ،»احمد فرديد«و عرفاني كه ترين مفاهيم فلسفي يكي از مهم

مفهـوم   ،ده اسـت كـر مطـرح   »حكمـت انُسـي  «عنوان حكمـت تـاريخ يـا     باآن را 

مهم و اساسي اسـت كـه كـل     قدر آنحقيقت براي فرديد  ةانديش. است »حقيقت«

شناسـي تـا    تمـامي موضـوعات از هسـتي    ةفضاي فكـري و انديشـگي او را دربـار   
ترين موضـوع   محوري ،به بيان ديگر .رديگ يدر برماسي شن انشناسي و انس معرفت

 ،ورزي فلسـفي، عرفـاني و سياسـي در نـزد فرديـد      براي ورود در سـاحت انديشـه  
صـورت مشـخص   ه ب ـ هـر چنـد  از طرف ديگـر فرديـد   . دستيابي به حقيقت است

توانـد نتـايج    تـاريخ مـي   ةهاي او دربارديدگاه ،شود فيلسوف سياسي محسوب نمي
 ييآنجـا  ل مربوط به اجتماع و سياست نيز تـا ئمسا رواز اين. شدداشته باسياسي 
در خـور توجـه    ارزشـمند و اخلاقـي و   ،دن ـند با حقيقت ارتبـاط پيـدا ك  نكه بتوان

ورزي سياسـي نتوانـد بـه حقيقـت     سياسي يا انديشـه  ةگردند و چنانچه فلسف مي
رد و نفي  ،موارد رخيسزاوار نقد و انتقاد و در ب ،موضوع مورد بررسي نزديك شود

پردازي حكمت تاريخ، ارتباط پيچيده و ناگسسـتني  فرديد در نظريه. گيرد قرار مي
كند و شناخت امر سياسي را مشروط بـه درك   ميان حقيقت و سياست برقرار مي

 كنـد كـه در   ه مـي ئاز سياست ارا يبدين ترتيب او معناي جديد. كند حقيقت مي
 .تر مـورد توجـه و تحليـل قـرار گرفتـه اسـت      كم ،سياسي ةعلم سياست و انديش
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ناديـده   ،حكمت انسـي فرديـد   ةمحوري در نظريترين تضمن سياسي حقيقت مهم
كه باعث تغيير ماهيت و مفهـوم   استكنش سياسي  ةتوجهي به مقولگرفتن و بي

امر سياسي و دگرگوني و تبديل كنش سياسي به كنش عرفاني و سلوك نفسـاني  
 ،فرديـد در بـاب حقيقـت    ةمن توصيف و تحليـل انديش ـ حاضر ض ةنوشت .دشو مي

حكمـت انسـي و    ةگذاري اين مفهوم كليـدي را در نظري ـ تأثيرچگونگي ارتباط و 
   .كندميتاريخ معنوي فرديد بر امر سياسي و كنش سياسي بررسي و تحليل 

  
حكمـت   و حوالت تـاريخ  ،سياسيكنش  ،امر سياسي ،حقيقت :كليدي هاي هواژ

   .تاريخ
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  مقدمه

گونـاگون معرفـت    هاي موضوع و مورد توجه شاخه ،دور تاكنون ةمفهوم حقيقت از گذشت
معنـا و تعريـف    .عرفـان و ديـن بـوده اسـت     ،حكمت ،فلسفه هاي در رشته ويژهانساني به

هـاي  راه .برده مـورد مناقشـه و بحـث و جـدل بـوده اسـت      حقيقت همواره در معارف نام
 ،يا شناخت حقيقت از طريق عقل و استدلال منطقيمتفاوت علوم انساني براي دستيابي 

گيري يـا اسـتنباط از وحـي انجـام پذيرفتـه       اشراق و حضور و بهره ،كشف و شهود ذهني
ارتباط با انـواع گونـاگون معرفـت    ورزي يا تفكر سياسي نيز بي انديشه ،در اين ميان .است

گيـري از مبـاني و اصـول ايـن     پذيرفته و يا بـا بهـره   تأثيرانساني نبوده و به نوعي از آنها 
مطلوب و يا نقد وضع موجـود   ةبه دنبال تعريف جامع ،اجتماع و سياست ةمعارف در حوز

سياسي كه مبتني بر استدلال عقلاني و منطقي است و از  ةآن نوع از انديش .آمده استبر
كوششـي   ،سياسـي  ةفلسـف  .شـود  مـي  سياسي ناميـده  ةفلسف ،گيرد مي روش فلسفه بهره

و عقلاني براي دستيابي به معرفت و شناخت نسبت به اصول سياسـي   منسجمنه و آگاها
   .)5: 1373 ،سواشترا(و رفع ابهام و گمان نسبت به اصول آن است 

 يري ـگ بهرهورزي سياسي است كه از تعليمات وحي از انديشه يا گونه ،الهيات سياسي
 دهـد  مـي  و جامعـه را نشـان  سـعادت انسـان    يهـا  راه ،با استنباط از كـلام الهـي   ،نموده

نزديك و تنگاتنگي با الهيات سياسي  ةرابط ،حكمت و كلام ،عرفان. )79: 1388منـوچهري،  (
 يا انـدازه سياسي ممكن اسـت تـا    ةيبا نظرقرابت  ليبه دل هر چندسياسي  ةانديش .دارند

 يا ژهي ـويعني با اصول نظري يـا اخلاقـي    ؛اصولاً هنجاري است ،ني باشديتوصيفي يا تبي
 .كنـد  مـي  وضعيت مطلوب را براي سامان سياسي ترسـيم  ،دارد كه بر اساس آنها سروكار

 ،سياسـي  ةاصـلي فلسـف   يمشـغول  دل ،دستيابي به حقيقت و تفسير صحيح امور سياسـي 
فهم و معناي حقيقت با ورود بـه انـواع    .ورزي سياسي بوده استالهيات سياسي و انديشه

 هـاي  تفسير گونـاگون مفـاهيم و اصـطلاحات و واژه    ورزي سياسي باعث تعريف وانديشه
در  .ده اسـت كررا از هم مجزا و متمايز  ها ميپاراداو ها  و نگره ها فرض شيپسياسي شده و 

ورزي سياسـي كـه عرفـان و حكمـت و كـلام و الهيـات       معرفت و انديشه ،سنتي ميا ادپار
 دسي و متعالي پيوسـتگي و حقيقت همواره با امر ق ةانديش ،دنگير مي سياسي در آن قرار

   .)162: 1382نصر، (تقارن دارد 
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رو از ايـن . فلسفه وجود علوم سنتي تفكر و شهود و كشف حقيقت و امر قدسي اسـت 
سـعادت   ،دهـي زنـدگي جمعـي   سياسي مبتني بر معرفت سـنتي نيـز در سـامان    ةانديش

بانـه بـه امـور    يادهد و نگاه حقيقـت  مي حقيقي با حقيقت سياست را مدنظر و توجه قرار
ورزي سياسـي بيشـتر    در پارادايم مـدرن معرفـت انديشـه    .دهد مي سياسي از خود نشان

سياسي و هر ارجاعي در تعريف سياست به غايت انسـاني   ةمبتني بر علم سياست و نظري
 ناديـده گرفتـه   »ه هسـت نچ ـآ«به خاطر تبيـين   »تواند باشد مي آنچه«شود و  مي كنار زده

   .)19: 1387ديگران، منوچهري و (شود  مي

 ها يقانونمندسياسي در پارادايم مدرن به واقعيت امر سياسي و  يةعلم سياست و نظر
 ،مند است و ضمن توجه به كنش سياسيعلاقه ،و الگوهاي رفتاري قابل مشاهده و تجربه

 ،مدرندر پـارادايم پسـا   .كنـد  مـي  واقعيت امر عيني را جايگزين حقيقت متافيزيكي آنهـا 
كشف حقيقت واحد به كنار گذاشته شده و به جاي آن از تعداد و تكثر حقيقت و  ةانديش
   .)448: 1385حقيقت، (رود  مي گفتماني سخن هاي آن در رويه يريگ شكل

سـنتي و   بـر علـوم  يكي از انديشمندان معاصر ايران است كـه بـا تكيـه     ،احمد فرديد
هدف كشف يا دستيابي به حقيقـت   نگاه عرفاني و ديني خود را با ،پارادايم سنتي معرفت

ورزي سياسـي صـحيح   هر نوع انديشه ،از عرفان و فلسفه يريگ بهرهاو با  .بيان كرده است
 ـ، يشناس ـ او در هسـتي . دانـد  مي را مبتني بر حقيقت امور حقيقـت و واقعيـت و در    نيب

راه  نيتـر  مطمـئن علم حضوري و علم حصولي تمـايز قائـل اسـت و     نيب ،يشناس معرفت
 »حكمـت انسـي  «دانـد و در طـرح    مـي  حضوري و شهودي يابي به حقيقت را معرفتدست

   .گيرد مي خود از آنها بهره
اصـيل و بنيـادين و مسـتقل نيسـت و      خـود  يخـود  بهسياسي  ةانديش ،به نظر فرديد

بر همين اساس  .از تاريخ و حقايق ثابت و ابدي درك كرد تر يكلدر فرايند  آن رابايستي 
باب سياست در ذيل حكمت معنوي تاريخ قابل بررسي و تدوين و تحقيـق  تفكرات او در 

او به جاي اينكه مستقيماً وارد تعريـف و تفسـير مفـاهيم متـداول سياسـي ماننـد        .است
مفـاهيم و امـور    يريگ شكلپيدايش و تاريخ  ةبه زمين ،شود... دموكراسي و ،دولت ،قدرت

 .پـردازد  مـي  حكومت اسم و هويت غيـب سياسي در قالب ادوار تاريخي بر اساس تجلي و 
 ،نه به معنـاي علـم تـاريخ    ،در نتيجه او سعي دارد مركز و هستي امر سياسي را به تاريخ
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بـدين ترتيـب فرديـد جـاي      .يا تاريخ قدسـي و الهـي منتقـل كنـد     »حكمت تاريخ« بلكه

   .كند مي جاهفيلسوف سياسي را با حكيم سياسي جاب
تـاريخ و   ةعا قرار گرفتـه كـه ديـدگاه فرديـد دربـار     چارچوب پژوهش حاضر بر اين اد

تواند تضمنات و نتايج سياسي داشته باشد و با امـر سياسـي مـرتبط     مي شناخت حقيقت
 ةمحـوري در نظري ـ تضمن سياسي حقيقـت  نيتر مهمگردد و پرسش اصلي اين است كه 

 ـ   مـي  يا رابطـه تاريخ فرديد چيست و حكمت تـاريخ فرديـد چـه     نش ك ـ« ةتوانـد بـا مقول

تضـمن سياسـي    نيتـر  مهـم نوشته بر اين مبنا قرار گرفته كـه   ةفرضي .پيدا كند »سياسي

سياسـي بـا امـر قدسـي و      ةپيوند انديش ،محوري در حكمت معنوي تاريخ فرديدحقيقت
پـذيري كـنش   تفسيري تقديري و جبرگرايانه از امر سياسي است و متعاقب آن با تقليـل 

و طريقـت در   »سـلوك «و تبديل كنش سياسي به  موجب تغيير ،سياسي به كنش عرفاني

   .دشو مي معناي عرفاني آن
ساختار مقاله بر اين اساس است كـه ابتـدا مفـاهيم حقيقـت و سياسـت و چگـونگي       

سپس چگونگي مراحل ورود  .فرديد توصيف و تعريف شود ةارتباط آنها با تاريخ در انديش
عرفـاني   ةسنجي در انديش ـنسبتآنها به امر سياسي مشخص شود و ضمن بررسي امكان 

تبعات و نتايج و آثار وابستگي امـر سياسـي بـه امـر بنيـادين حقيقـت        ،فرديد با سياست
سياسـي   ةانديش ـ لي ـتأوي در راستاي فهـم و  شناس رهيافت پژوهش انديشه .دشوتحليل 

  . فرديد بر مبناي هرمنوتيك روشي و تفسير متن است
  

  تعريف حقيقت 

ــيح   ــرح و توض ــد در ش ــت فردي ــفي    ،حقيق ــاهيم فلس ــل مف ــانك ــود را  يو عرف خ
 ـ؛ كنـد  مـي  تئوريزه گريكديبا آنها را  ةرابط و نوعكرده  يبند چارچوب كـه هـر    طـوري ه ب

از نظـر  . آورد مـي  به دستبا آن مفهوم مركزي  يدور اياعتبار خود را از نزديكي  ،موضوع
حقيقـت   .)18: 1387 فرديـد، (او حقيقت يا النئيا يعني عدم پوشش و عين تجلي اسم است 

   .)159: 1378ديباج، (به معني تجلي موجود و حقيقت موجود به معني تجلي وجود است 
از  .دگر و عرفان ابن عربـي اسـت  هاي يشناس از هستيمتأثر  ،فرديد در تعريف حقيقت

 يياز آنجـا  .)29: 1387 منـوچهري، ( حقيقت از نهان خارج شدن هستي اسـت  ،دگرهاي  نظر
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 رواز ايـن  ،داند نمي ميان گزاره و امر واقع زمان يبتجريدي و  ةقيقت را رابطدگر حهاي  كه
ارادي  ،گشـودگي بـه حقيقـت    .كتيو باشـد توانـد سـوبژ   نمي حقيقت قابل كشف نيست و

مـان را بـه پـيش ببـريم     هاي دهد تـا فـرض   مي بلكه حقيقت است كه به ما امكان ،نيست
دهـد و   مـي  ي خـود بـه وجـود اصـالت    شناس ابن عربي نيز در هستي .)70: 1388احمـدي،  (

تجلـي اسـمايي    ةنظري .محور استو وحدت خدامحورمحور و وجود ،فاني اوعر ينيب جهان
 ،خداونـد  هـاي  گوياي اين است كه اسـم  ،پيدايي و مراتب آن يو چگونگهستي  ةاو دربار

ر گر شـدن و ظهـور در ه ـ   با جلوه و اسما استپل پيوندي ميان ذات خدا و جهان هستي 
   .)256: 1387حامد ابوزيد، (. اند هستي بخشيده ،جهان به عالم

هايـدگر   فرديد بر آن بوده است كه در تعريـف حقيقـت ميـان ديـدگاه ابـن عربـي و      
 آن دو را در كنـار هـم   ،خـود  ةاختلاف چنداني وجود نداشته و بر همين اساس در نظري ـ

  : گويد مي او .آورد مي
 .)156: 1378ديبـاج،  ( »سـم اسـت  حقيقت به يك معنـي عينـي تجلـي ا   « 

: همـان ( »حقيقت به معناي اصيل لفظ تجلي ذات بر صـفات و افعـال اسـت   «

و ظهور حقيقت وجـود زمـان    يو تجلحقيقت به معناي ناپوشيدگي « .)158

   .)159: همان( »است

پرسـش از هسـتي و    ،پرسش فلسفي و عرفاني نيتر مهمبدين ترتيب براي فرديد نيز 
و يـا حكمـت    بيـان حكمـت انسـي    ،خ فرديد براي اين پرسش اساسيپاس .حقيقت است

در . بحث از وجود و احكام و تجليات آن اسـت  ،بحث حكمت انسي نيتر مهم .تاريخ است
حقيقت را باطن ديانت و شريعت را ظاهر آن و طريقـت را راه و رسـم    ،اين نحوه از تفكر
اساس است كـه يكـي از شـاگردان    بر اين  .)25: 1380معـارف،  ( دانند مي وصول به حقيقت

يكـي بـه معنـي     :حقيقـت دو معنـي دارد   ،در اصطلاح حكمـاي اسـلام  « :گويد مي فرديد

كه در عربي به ثبوت و ثبات تعبير شده است و ديگـر آن اسـت كـه مخصوصـاً      »هستي«

از رخسار اسمي است كه انسـان مظهـر آن    »كشف حجاب«و آن  اند كردهعرفا از آن مراد 

 ـو تجلـي   است و ظهور  حقيقـت هـم بـه معنـي     ،در ايـن ادبيـات   .ايـن اسـم   ةواسـط  يب
الحقايق يعني ذات الهي است و هم تجلي حضرت اوست و با اين ظهـور و تجلـي    يقتحق
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، كتـاب  1380مـددپور،  (كنـد   مـي  شود و وقوع حاصـل  مي است كه نور اسم بر جهان افتاده

   .)140: چهارم

 ،سياسـت  ،فرهنـگ تـاريخ   ،ود در مورد زبانخ ةبر اين اساس است كه فرديد در نظري
طريقت يا روش دستيابي به حقيقت را به عنـوان الگـو و راهنمـا     ةدين و حكمت و فلسف

 بـه دنبـال   ،ي كلماتشناس ي با ريشهشناس فرديد در زبان ،نمونه عنوان به. كند مي انتخاب
تجليـات   ،اشيا و حقيقت كلمات را مثل حقيقتا .الحقايق بودحقيقت اصيل كلمات و علم

روزي يك معنـاي حقيقـي داشـته و     يا كلمهدانست و معتقد بود كه هر  مي الهي ياسما
راهي است كـه آن معنـاي حقيقـي را     ،رود و اتيمولوژي مي در معناي ديگري به كار الآن

   .)20: 1373رجبي، ( كند مي مجازي پيدا اطلاق ،در طول زمان يا كلمهزيرا هر  ؛پيدا كنيم

  

  ياست تعريف س

 .سـازد  مـي  خود را در باب سياست در ذيل حكمت معنوي تاريخ مطرح ةنظري ،فرديد
بـه بيـان    .است وجود ةفهم سياست وابسته به فهم حقيقت و تاريخ و تفكر دربار بنابراين

ي فرديد شناس در هستي .شناختي استهستي يا مسئلهاول  ةتاريخ در درج ةمسئل ،ديگر
خـود را   تـأثير  ،تمايز بين حضور و حصول ،يشناس در معرفت تمايز بين وجود و موجود و

يك امر بنيادين و اوليه نيست  خودخوديسياست به .دهد مي سياست او نشان ةبر انديش
گيـرد   مـي  وجـود  دربـاره  و تفكـر يعنـي حقيقـت    ،و اعتبار خود را از اصل بنيادين ديگـر 

   .)12: 1379محفوظي، (

و رسـد و دوري   مـي  بـه ظهـور   در آنكـه   ايخيتـاري  ةپس سياست با توجه بـه دور 
به سياست حقيقي و سياسـت واقعـي و سياسـت حصـولي و      ،از وجود و حقيقت يكينزد

خاصي از تحقق حقيقت حضوري  ةنحو ،سياست اصيل. شود مي سياست حضوري تقسيم
سياست اگر از مبناي تفكـر   زيراوجود قطع نشده است،  ةبا تفكر دربار اش رابطهاست كه 

داوري اردكـاني،  ( شـود  مي و خطرناك ختهيافسارگس ،بماند بهره يبدا شود و از مدد روح ج

 يآنجـائ علم و فلسفه از  .شويم مي روهصورت ما با واقعيت سياست روب در آنو  )65: 1389
از تركيـب  . حصولي هستند در تحقق سياست واقعي و خود بنياد نقش اساسي دارنـد  كه

تـوان   مـي  يقت با توجـه بـه اسـم غالـب پـنج نـوع از سياسـت       حق يا دورهتاريخ و ظهور 
با حقيقـت وجـود و معرفـت حضـوري      فردا پستشخيص داد كه در آن سياست پريروز و 
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د و باطن ولاِيت و حكومت ولايت به معناي دوستي و محبت است و نسبت و نزديكي دار
اريخي ديـروز و  ت ـ هـاي  سياست در دوره .)443: 1386ديباج، (سياست، سياست الهي است 

بيني و تفكـر حصـولي روي آورده   اصل وجود فاصله گرفتـه و بـه موجـود   با  ،امروز و فردا
ده و با حقيقت و وجـود  شسياست تابع متافيزيك و فلسفه  ،تاريخي ديروز ةدر دور .است

   .فاصله گرفته است
 آن نسبت جديدي ،بلكه حقيقت ،متافيزيك تنها امري راجع به حكمت و فلسفه نيست

سياسـت   ،كند كه گذشته از فلسـفه  مي پيدا و آدمعالم  و مبدأاست كه انسان يا آدم و عالم 
  .)62: 1380معارف، ( قرار داردو هنر و آداب اجتماعي نيز در ذيل آن  و اقتصاد

ي از كل متافيزيك است كه با اسـم  يسياست دوران معاصر جز ،بنابراين از نگاه فرديد
و استبداد و حاكميت نفـس امـاره    ييجو سلطهزمان و طاغوت و قهر الهي با واقعيت آخرال

در نظـر  . ده اسـت ش ـرنسانس خود بنياد  ةدوردر پيوند يافته و شروع آن از يونان بوده و 
غفلت از حقيقت  و آنعلم و هنر و سياست همگي باطن واحدي دارند  ،فرديد ةانگارانكل

شأني جز پوشـاندن ولايـت و    ،لامينور محمدي و عالم اس ةدر ساي كي چيهوجود است و 
  .)102 :كتاب سوم، 1380 ،مددپور( حق نخواهند داشت

 شود كه مي سياست و مفهوم آن در سطحي در نظر گرفته ،بدين طريق از ديد فرديد
شـناختي  هاي سـاختار وجـودي و هسـتي   ويژگي و از اوصافيكي  ةتوان آن را به منزل مي

 ،عتبار گستردگي و جامعيت معناي مورد نظر فرديـد آدمي تلقي كرد و از سوي ديگر به ا
كنـد و زايـش    مـي  تاريخ جهان و حقيقت و الهيات نسبت پيدا ،تمدن ،سياست با مدنيت

در  هـر چنـد   .گيـرد مصلحت عـام شـكل    ةتواند بر اساس نظري نمي سياسي لزوماً ةانديش
 ،ا كننـد مصلحت و حقيقت با هم تعـارض پيـد   ،گاهي ممكن است در عمل ،مكتب فرديد

بينـي لازم  تعارض وجود ندارد و هر جا مصلحت ،اصل بر اين است كه در اصول ميان آنها
  .)202: 1389اردكاني، داوري (توان يافت  مي حقيقت ةمصلحت را در ساي ،باشد

   

  ظهور حقيقت در تاريخ 

 ،موجودي تـاريخي  عنوان بهتجلي تاريخي دارد و انسان  ،و اسمحقيقت  ،از نظر فرديد
  : گويد مي او .كند مي تاريخ درك را درقيقت ح
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انسـان مظهـر    ،تاريخ به عبارتي تاريخ اسم است و به عبارتي در تـاريخ «

   .)19: 1387فرديد، ( »اسم است

 .دهـد  مي حقيقت و سياست را بنا به اسم غالب به ما نشان ،هر دوري از ادوار تاريخي
 ةنـاگون ظهـورش را در عصـري يـا دور    تواند اشكال گو مي بنابراين اسم يا همان حقيقت

 ةانسـان مظهـر هم ـ   ،نگـاه فرديـد   از .بر ما هويدا سازد جايي اسماهتاريخي يا تغيير و جاب
 خـود قـرار   الشـعاع  تحـت را هـا   اسم ةبقي ،يكي از اسما ،يا دورهدر هر  .الهي است ياسما
و در ظلمـت   ،هپنهان نمود د و آنها راشو مي ديگر يحجاب اسما ،دهد و با تجلي خود مي
   .)20: همان(دهد  مي قرار يكيتار

 و اصـالت گـري  يـا تـاريخي   يبـاور  خيتارنگاه تاريخي فرديد به حقيقت با آنچه امروز 
تـاريخي  هيچ حقيقت مطلـق و فرا  ،يباور خيتارزيرا در  ؛دارد تفاوت ،شود يم تاريخ ناميده

شـود   مي برخوردنگري نسبي ترديد و ةديبا دروايت د ندارد و به هر نوع حقيقت و فراوجو
تـاريخ و  عامـل فرا  ،محـور فرديـد  حقيقـت  ةدر انديش ـ كـه  يحـال در  .)509: 1387نوذري، (

او . نقشـي اساسـي دارد   ،انساني در ساخت و حركت تاريخ و رونـد تحـولات اجتمـاعي   فرا
 ـالگويي فراگيـر   ،حقيقت اسم با دركمدعي است   ايي كـرده و شناس ـ  را در تـاريخ  يو كل

و بـدين   كنـد  مـي  اصل بـديهي و تـاريخ را تفسـير و تبيـين     ةيافته است به مثاب اصلي را
عامليت اسم يا حقيقـت را در   ،فرديد .دهد مي صورت معنايي را براي فرايند تاريخي ارائه

  : كند مي تفسير »حوالت تاريخ« ةروند حركت تاريخ با ايد

عي دارد غير حوالت چنان است كه بشر وض ،از ادوار تاريخي يا دورههر «

  . )119: 1386ديباج، ( »وضع ديگر دوره

انديشيدن فرديد به تاريخ در قالب ادوار تاريخي و تقدير و استفاده از مفاهيمي ماننـد  
قلمـرو امـر سياسـي و     ،به نحو فلسـفي  آخرالزمانانقلاب اسم و  ،يزدگ غرب ،امت واحده

 ةي است كه فرديد ميان انديشپيوند ،حوالت تاريخ .كند مي تصميم سياسي آينده را مهيا
كرده است و  برقرارالهي در تفكر ابن عربي  ياسما يا دورهدگر و ظهور هاي  تقدير تاريخي

تـاريخ را   ،توان بر اساس آن مي شود و حتي مي به نوعي قطعيت و حتميت تاريخي منجر
 ،انقـلاب اسـم  جايي ادوار با هحوالت تاريخ و جاب ةبا ورود انديش در نتيجه .كرد ييگو شيپ
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 ـ   رنـگ  كمكنش انساني و نقش انسان در تاريخ با نگاه فرديد   شـود  مـي  روهو بـا ابهـام روب
   .)252: 1390نصري، (

  

  واقعيت / حقيقت

ي شناس ـ ي و معرفتشناس تمايز هستي نيتر مهم ،واقعيت/ حقيقت ةدوگان يبند ميتقس
حقيقت  .و فلسفه است هاي خود در مورد تاريخ و سياست فرديد براي توضيح كل انديشه

حالتي از معرفت و تفكر حضوري و قلبي يا غير مفهومي است كـه غرضـي    ،از نظر فرديد
و يافـت معنـوي و در حـال     شود و با تقوا نمي مطرح در آندر آن نيست و صدق و كذب 

و انضـمامي اسـت و    واسطه يب ،معرفت حضوري فرديد .شود مي هيبت براي انسان حاصل
انعكاسي از معرفت حصولي  ،واقعيت كه يصورتدر  .)27: 1387فرديد، (ت متعلق آن معناس

علـم و فلسـفه جـزء     .متعلق علم حصولي مفهوم است كه انتزاعي و باواسطه اسـت  ،است
  : گويد مي فرديد .گردد مي منظور معرفت حصولي و مفهومي

بلكـه   ،كنـد  نمـي  با حـق نزديـك   واسطه يبعقل و تفكر مفهومي ما را « 

  ). 458: همان( »قيقت استحجاب ح

تواند  مي به همين سبب .اعتباري است ،معرفت حصولي يا واقعيت از نظر فرديدپس  
وراي ذهـن و عـين    ،ولي حقيقت همانند وجـود  .ذهني يا عيني يا ديالكتيك آن دو باشد

محـيط بـر    ،بلكه انسان از آن حقيقـت و حقيقـت   ،شود نمي است و ملك انسان محسوب
به اعتقـاد حكمـاي انسـي    « .حقيقت به معناي هستي و تجلي است ،معني به اين .اوست

موجب  ،وجود حق در اين ماهيات يو تجلاز ماهيات داراي وجود حقيقي نيست  كي چيه
حقيقـت   ،موجوديت آنهاست و از همين روي هر ماهيت به جهت معيت وجود حق با آن

   .)105: 1380معارف، ( »شود يمناميده 

بـا ظهـور متافيزيـك و فلسـفه در      ،نظر فرديد و پيروان حكمت انسيبدين ترتيب به 
حقيقت رخ داده اسـت   در دركي شناس ي و هستيشناس خطاي معرفت نيتر بزرگ ،يونان
جـاي وجـود و هسـتي و تفسـير حقيقـت بـه        يكي انگاشتن حقيقت با موجود بـه  ،و آن

 معرفـي  يزدگ ـ غـرب مطابقت خارج با ذهن يا بر عكس ذهن بـا عـين اسـت كـه بـا نـام       
 ،امـداد غيبـي  و بي خود يخود بهتواند  مي كه متافيزيك بر آن است كه عقل چرا ؛شود يم
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ــيا  ــت اش ــت و ماهي ــد حقيق ــددپور، ( را بشناس ــوم ، 1380م ــاب س ــك در  ).19: كت متافيزي

 خود دو نحو از موجود يعنـي ذهـن و عـين خـارجي را بـا هـم مطابقـت        ،يشناس معرفت
وجود مطلـق و هويـت غيـب مـورد غفلـت و       ،و در اين مياندهد تا به حقيقت برسد  مي

داند كه معرفتي اصيل  مي فرديد حقيقت فلسفي را همان واقعيت. گيرد مي فراموشي قرار
كنـد و   مي پرسش ر علم حصولي است و از ماهيت اشيامبتني ب زيرا ،و قابل اعتماد نيست

   .)احمد فرديد ، سايت1360يد، فرد(ماهيت غافل است سر از توجه به ماهيت خود ماهيت يا 
شناسـي ميـان حقيقـت و واقعيـت را فرديـد در عـالم        شناسي و معرفـت  تمايز هستي

گيرد و در نتيجه دو نوع سياست حقيقـي و سياسـت واقعـي از آن     مي سياست نيز به كار
 و اوليـا  حكومت انبيـا  ،ولايت .سياست حقيقي همراه با ولايت اصالت دارد .آيد مي بيرون
: 1386ديبـاج،  (كه در ذات خود عشق و محبت و قرب خاصي بـه حـق تعـالي باشـد     است 

نحوي از تحقـق حقيقـت حضـوري     ،سياست اصيل مانند هنر ،طبق ديدگاه فرديد. )443
واقعيت آن خود را به مـا نشـان داده    ،ولي در دوره جديد به جاي حقيقت سياست .است
 ـ  ،چون در متافيزيك .است ه هـم وابسـته بـوده و بـا فيلسـوف      فلسفه و هنر و سياسـت ب

  : گويد مي فرديد .يابد مي حقيقت حصولي تحقق
 ةانگاران ـهمه حقايق نيسـت  ،يابد مي جديد تحقق ةحقايقي كه در دور« 

رسـد و   مي و پس از طي دوران فسخ به عصر ممسوخيت ،بنيادانه استخود
ل بـه  اصـي  ةماند و هنر و سياست و فلسـف  مي ديگر واقعيت اين حقايق باقي

فلسـفه   ،در اين مرحله حتي سياست هم كارش تمـام اسـت  . رسد مي پايان
 ؛واقعيـت ايـن حقـايق اسـت     ،آنچه باقي مانده اسـت  .هم كارش تمام است

  . )301: 1387فرديد، ( »يعني بشر امروز رفته به علم حصولي

ي عرفـاني او و هـم   شناس ـ از هسـتي  متـأثر هـم   ،بنابراين تعريـف فرديـد از سياسـت   
ي ديني او است و بر اساس چگونگي رابطـه و نسـبت بـا حقيقـت سياسـت      شناس معرفت
حقيقـت   ،بـر ايـن اسـاس در تـاريخ غـرب     . شـود مي يگذار ارزشيا تفسير و  يبند دسته

يكـي شـده كـه همـان      سـم ياومانسياست به پايان رسيده و واقعيت و حقيقت با ظهـور  
   ).317: همان(بنيادي بشر است خود
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  ي حقيقت و امر سياس

در نتيجـه تصـور جـدايي     .حقيقت، نامسـتوري و تجلـي وجـود اسـت     ،به نظر فرديد
حقيقـت هماننـد وجـود وراي عـين و ذهـن      . حقيقت از هستي و وجود غير ممكن است

حـال پرسـش    .)318: 1387فرديد، (است و با تفكر و معرفت حضوري قابل دسترسي است 
 ،فرديـد  ةبـه عقيـد   .دشـو  مي تبطاين است كه حقيقت و هستي چگونه با امر سياسي مر

تـوان بـه    مـي  و باورهـاي سياسـي را  ها  گوهر امر سياسي با حقيقت پيوند يافته و انديشه
بنابراين درك امر سياسي نيز بـه درك حقيقـت و هسـتي     .برداشتي از حقيقت بازگرداند

تاريخ را كه  يا گونه بهاو  .دهد مي پيوستگي را نشان ،چند طريق فرديد از .شود مي وابسته
حقيقـت از طريـق    .زند مي پيشاپيش دريافت خاصي را از امر سياسي رقم ،كند مي تفسير

اينكـه انسـان نيـز از نظـر فرديـد موجـودي        تـر  مهـم دهد و  مي تاريخ خود را به ما نشان
حقيقـت   ،در نتيجه انسان تنها موجود تاريخي در جهان .)123: 1386ديباج، (تاريخي است 

 ـاز دامر سياسي  .كند مي ي درك و فهمرا در روند تاريخ فرديـد بـر اسـاس تفسـير      دگاهي
كنـد و سياسـت همچـون همبسـتگي آزادانـه       مـي  تقديري و جبرگرايانـه از تـاريخ بـروز   

 ،انـد  افتـه يمنفعتي مشترك بـه هـم پيونـد     مبتني بر يقراردادي كه بر اساس هاي فرديت
 ةت واحـده يـا جماعـت دينـي دور    بلكه امر سياسي در قالب ام. شود نمي تعبير و دريافت

شود  مي پديدار دهد  يم كه بنا به حوالت تاريخ و اسم حاكم رخ فردا پستاريخي پريروز و 
   .)98: 1386هاشمي، (

كل واحدي است كه شـامل مناسـبات و شـئون فرهنگـي و      ،صورت تاريخي هر دوره
يني با حـق و  شود كه در آن انسان نسبت مع مي اقتصادي و اجتماعي و سياسي محسوب

انسـان از   ،فرديد ةبه گفت .)340: 1380معـارف،  (كند  مي حقيقت و از آن طريق با خلق پيدا
نسـبت جديـدي بـا مبـدأ      ،تاريخي ديروز و امـروز  ةبا ظهور متافيزيك در دور كه ييآنجا

از حقيقـت وجـود غفلـت نمـوده و دچـار       ،عالم و آدم و حقيقت هستي پيدا كرده اسـت 
تكـرار پرسـش در بـاب معنـاي هسـتي و       ةوظيف ،به اين مفهوم .است دهش يانگار ستين

 از همان آغـاز  ،دشو مي تاريخ متافيزيك نيز تلقي يساز رانيو ةحقيقت كه به معني وظيف
  . دكرتوان امر سياسي و دريافت سياسي تلقي  مي

. اسـت  فـردا  پـس اسم تاريخ بـر پريـروز و    ةشود و غلب مي تاريخ مغرب با يونان شروع
مسـتور بـودن اسـمي     ،يزدگ ـ غـرب تاريخ . تاريخ غياب امام زمان است ،يزدگ غربريخ تا
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 حقيقتـي پيـدا   ،جديـد  ةبـا دور  .آخرالزمان مظهـر آن اسـت   فردا پساست كه اماممان و 

 ديبـاج، ( غيبت حقيقـت اسـت   ،تاريخ ةاين دور .شود كه عين حقيقت نفس اماره است مي

1386 :123( .  
كه با حاكميـت امـت واحـده     فردا پستاريخي پريروز و  ةرسياست دو ،به تصور فرديد

 يري ـگ شـكل نگـرد و سياسـت از زمـان     مـي  چون ناپوشـيدگي به حقيقت هم ،است توأم
گـزاره بـا امـر واقـع      يخـوان  همچون و بخصوص سياست مدرن به حقيقت هم متافيزيك

ه و سياست در پرتو درك متافيزيكي و مدرن از حقيقت شـكل گرفت ـ  .مرتبط گشته است
هستي و فراموشي حقيقـت و رهـا شـدن     ابيدر غاز منش آشكارگي هستي دور مانده و 

  . )11: 1379محفوظي، (آن به فن و حرفه تبديل شده است  ةگري و تفكر دربارپرسش
سياسي صـرفاً پاسـخي بـه چـالش آگـاهي مـدرن و        هاي سازمان ةهم ،از نظر فرديد

اشـخاص   ةنه به اراد ،امر سياسي دوران مدرن يخواه تيتمام رو نيا از .تكنولوژي هستند
بنـابراين   .گـردد  يبرم ـبلكه به تقدير جمعي تاريخ فراموشـي هسـتي    ،مستبد و ديكتاتور

بـه نـام علـم سياسـت را هـم بـه        يو دانش ـمدرن از سياست مخالف بـود   با دركفرديد 
س نـام حاكميـت نف ـ   بـه علوم انساني جديد  هاي شناخت و به تمامي شاخه نمي رسميت

سياست را تابع  نكهيااز  گاه چيهفرديد  .)108: 1388اخوان، ( كرد مي اماره و اومانيسم حمله
فرديـد   ،بـه ايـن مفهـوم    .حقيقت و وجود كند، دست نكشـيد  ةمتافيزيك عرفان و مسئل

بلكه بـه طريقـي در آن وارده شـده كـه بـه اعتقـاد خـودش         ،قلمرو سياسي را رها نكرده
بر همـين   .تاريخي است يخودآگاهو همراه با  تر كننده نييتعخي به لحاظ تاري و تر لياص

 .يابانـه اسـت  بلكه نگاهي حقيقت ،انه و علميشناس نه نگاه معرفت ،اساس نگاه او به تاريخ
شناختي است كه وجـود انسـان نيـز بـه آن گـره      هستي ةمسئل ،اول ةپس تاريخ در درج

ــرا آنهــ خيو تــارفرديــد فرهنــگ شــرق و غــرب . خــورده اســت  اســاس جوهرهــاي را ب
تفكيك كرد كه در آن تاريخ  گريكدياز آنها به حقيقت  يكيو نزدشناختي و دوري  هستي

سپاسـي،  مير( دكـر معرفي  يزدگ غربشرقي و  قتيو حقغرب را به عنوان حجاب معنويت 

1387 :59(.   

 ةدر نگاه فرديد با تصوري نوسـتالژيك و رمانتيـك نسـبت بـه پريـروز و يـك گذشـت       
وجود رو  در مقابلشويم كه  مي هبزرگ يا آغاز اصيل مواج ةي و آرماني و يك گذشتطلاي

 ةسياسـي و اجتمـاعي ادعـاي مطلـق داشـته و انديش ـ      ةنـد يبـر آ به زوال ديروز و اكنون 
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 ةخود را بـر هم ـ  فرخواستيكشهر سياسي خواهد بود كه آرمان و با نگرانه ندهيآ ،فردا پس
 صـادر كـرده  سياسي به عنوان دستاورد تاريخ غـرب   ةيتمدرنيته از جمله مدرن هاي جنبه

 از زنـدگي و  يا وهيش ـي و هم شناس نوعي هستي ةغرب هم به مثاب ،است كه بر اساس آن
يكـي ديگـر از    .)176: 1387سپاسـي،  مير(گـردد   مـي  طـرد و رد  و معرفتهم نوعي از تفكر 

ن و جايگـاه او در  تعريـف او از انسـا   ،ملازمت امر سياسـي و حقيقـت در ديـدگاه فرديـد    
آشـكار   را رونـد داند، اما تاريخ انسان  مي داراي تاريخ و زبان فرديد انسان را. هستي است
 قياز طرموجودي تاريخي و زباني است كه حقيقت  ،انسان .داند مي و حقيقت شدن اسما

  : گويد مي كه ييشود تا جا مي تاريخ و اسم براي او متجلي
 يظهـور است و حقيقت را بـه هـر دوري   تاريخ  ،من ةحقيقت به عقيد«

  ). 37: 1386ديباج، ( »است

بـين دنيـا و    ،انسان موجودي بينابيني و متنـاهي ميـان فرشـته و حيـوان     ،از نظر او 
گاه مظهر اسم جمال و گاه مظهـر اسـم    ،ميان حضور و حصول و بين ظاهر و باطن ،آخرت

اهيت انسـان و وجـود انسـان تفـاوت     م نيماببنابراين فرديد  .)45: 1387 فرديـد، ( جلال است
ماهيـت   .ماهيت انسان همان انسانيت اوسـت كـه متعـالي از بشـريت اوسـت     . شود مي قائل

بشريت انسان حـادث اسـت    كه يحالدر  .ثابت و قديم است و با حقيقت نسبت دارد ،انسان
  : گويد مي او .تكامل است در حال تجدد و ،دهد مي ليرا تشكو وجود انسان كه بشريت او 

ماهيـت   ،حقيقت محمـدي  .وجودش ،واقعيت انسان. ماهيتش است ،حقيقت انسان« 

يعنـي مهـدي    ،حقيقت انسان همان كـل مطلـق انسـان    .انسان و كل مطلق تصوف است
   .)437: همان( »موعود است

و  انـد  دادهبه وجـود بشـري اصـالت     تاكنونفلاسفه از ظهور متافيزيك  ،به نظر فرديد
در مـدار وجـود بشـر     زي ـچ همهامروز  .اند كردهفراموش  ،اهيت او باشندحقيقتش را كه م

 ،افتـاده  دوربا ماهيت و حقيقـت خـود    كه ييآنجاده و از شاست و بشر داير مدار هستي 
بنيـادي انسـان   اومانيسـم و خود  ةسياستي كه بر پاي ـ .شده است انگار ستينخود بنياد و 

امـر   رواز ايـن  .يت انسان از دست داده اسـت ارتباط خود را با حقيقت و ماه ،گرفته شكل
 كـه  ييآنجـا از  ،سياسي هاي يا شكل رژيم ها دولتجداي از نوع  ،سياسي در جهان امروز
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 و زده غـرب  ،دهـد  نمـي  به سخن و گفتمـان سياسـي امكـان رويـداد و بـروز حقيقـت را      

  . نگر شده استبين و موجود واقعيت
  

  سياست حقيقي يا حقيقت سياست 

سياست حقيقي همان حقيقت ديانت است كـه بـا واقعيـت ديانـت نيـز       ،يدبراي فرد
يانت ديـروز و  د :شود مي چون ديانت نيز از لحاظ تاريخي به دو قسم تقسيم ؛تفاوت دارد

زدگي ارتبـاط دارد و ديانـت پريـروز و    غرب لذات و بالعرض با يونانيت وامروز و فردا كه با
   .)سايت فرديد ،1360فرديد، (و عقل قرآني است  نبياو پيام ا االله كلامكه همان  فردا پس

بدين طريق حقيقت سياست هم با حقيقت ديانت و هم با تاريخ ارتباط دارد و بنا بـه  
 ةپـنج دوره دارد كـه در هـر دور    ،تاريخ بشر از آغاز پيدايش بشر تا پايـان آن  ،نظر فرديد

 شيو نمـا بـه ظهـور    يا گونـه  بـه  در آنحقيقت و سياست و ساير شـئون اجتمـاعي    ،آن
حقيقـت يـا    از يا جلـوه هـر يـك    ،فـردا  پـس و امروز و فردا و  روزيو دپريروز  .نديآ يدرم

حقيقت به بهترين شكل ممكن فقط خـود  . دگذار مي به نمايش واقعيت را به كمك اسما
 هـاي  به ما آشكار نموده يا خواهـد نمـود و دوره   فردا پستاريخي پريروز و  هاي را در دوره

كسوف حقيقـت و حضـور و بـروز واقعيـت و حصـول       ةدور ،ريخي ديروز و امروز و فرداتا
   .)104 :1388رحماني، (است 

كـه در   فرداست پستاريخي پريروز و  هاي بنابراين سياست حقيقي نيز متعلق به دوره
حضوري و قلبـي و   ،فلسفه و متافيزيك وجود ندارد و معرفت انسان به امور و هستي ،آن

سـتكبار و  از ا به دورانسان به صورت امتي واحد و  ،در پريروز .و انضمامي است هواسط يب
و هواهـاي   و تفرقـه كـرد   مـي  طلبي و استثمار در عدل و صلح زنـدگي استضعاف و كبريا

 .)420: 1380معـارف،  (نقشـي نداشـته اسـت     ،نفساني در امور اجتمـاعي و سياسـي مـردم   
ز خواهد گشت و بـا پشـت سـر گذاشـتن عـالم      نيز مجدداً حقيقت به سياست با فردا پس

ساحت ديگري از تفكر و وجود گشوده خواهد شد كه امت واحـده   ،بار عصر جديدعسرت
   .)25: 1386فنائي اشكوري، (پريروز با عدل و برابري ظهور خواهد كرد  ةدور

از حقيقـت تـاريخي ادوار اسـت و     يا جلوهنمود و  ،سياست كه ييآنجابدين طريق از 
توانـد واجـد اعتبـار و ارزش باشـد و از      نمي و مستقل از منشأ حقيقي خود خود يودخ به
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غروب پيدا كـرده   ،حقيقت پريروزي كه ييآنجاطرف ديگر با ظهور متافيزيك در يونان از 
 بـا تفكـر   اش رابطـه است و بشر نسبت جديدي بـا عـالم و آدم و مبـدأ آن پيـدا كـرده و      

است نيز بر مبنـاي عقـل معـاش و عقـل مشـترك      سي رواز اين ،حضوري قطع شده است
مورد انتقاد شديد  ،داده است از دستو ارتباط خود را با لاهوت و عقل معاد  گرفته  شكل

و  هـا  تفـاوت سياسي جداي از مبـاني نظـري آنهـا و     هاي گيرد و تمام رژيم مي فرديد قرار
ستند و بر مبنـاي خـرد   در سوبژكتيويته و ابژكتيويته مشترك ه كه ييآنجااز  ،ها اختلاف
 يزدگ ـ غربحقيقت از دست داده و به نحوي درگير  را باارتباط خود  ،اند شدهدهي سامان
   ).225: 1386اج، يبد( هستند

  

  حقيقت و تقديس سياست 

قدسي شدن سياست و  ،فرديد ةدستاورد پيوند حقيقت و سياست در انديش نيتر مهم
سياست تا قبل از ظهور فلسفه با عالم قـدس  فرديد بر آن است كه  .سياسي است ةانديش

شـود   مـي  ارتباط داشته است و با ظهور متافيزيك است كه غفلت از حقيقت وجـود آغـاز  
 ،چهار نوع صورت دينـي  ،تاريخي در ادوار ها تمدنو ها  فرهنگ .)159: 1390داوري اردكاني،(

 هـاي  نـوعي تمـدن   صورت .اند دادهي و صورت جديد از خود نشان مرو ،يوناني ،اساطيري
 .انـد  شـده  ري ـداهمه بر مـدار اسـم حـق     ،حقيقت ةاالله و انديشدر اسماء با اشتراكديني 
 هـاي  تمـدن  .دهنـد  مـي  اسلامي و مسيحي با اخـتلاف اسـم بـه خـدا اصـالت      هاي تمدن

اسم قهر متجلي دچـار تفرقـه    بنا بربعد از حقيقت توحيدي اديان  مرتبه كيبا اساطيري 
 .)124: ، كتـاب اول 1380مـددپور،  ( اند دادهبه خدايان باطل اصالت  در اسمشده و با اختلاف 

هـر يـك بـر اسـم      ند،دش سيتأسي كه بر اساس متافيزيك يوناني هاي ها و تمدن فرهنگ
 ،حقيقت كه در آغاز نوعي انكشـاف و تجلـي بـود    ،ها در اين تمدن .اند شدهطاغوت بنيان 

 ةسياسـت در دور  ،فرديـد  ةبـه گفت ـ . شـود  مـي  ايده و ديد و نظر انسان ةمبدل به سيطر
تفكـر   ،ديـروز  ةحقيقت بـوده و در دور  يو تجلمتعالي و مبتني بر حضور  ،تاريخي پريروز

و و وجـود   و علـم سوژه و ابـژه   ،لذات منشأ تفرقه و جدايي ميان نظر و عملمتافيزيك با
نزولـي   سـير  و شـود  مـي  در نتيجـه عـالم قـدس از سياسـت دور     .شود مي موجود اصالت

   .)357: 1386، ديباج( شود مي سياست شروع
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 ،بنــابراين تمــامي تــلاش فرديــد در طــرح حكمــت معنــوي تــاريخ و حكمــت اُنســي

او سياسـت اصـيل و    ،اساس نيبر هم .تقدس به تاريخ و سياست است ةدوبار بازگرداندن
آرمـاني   ةدين ـم ،فردا پس .داند مي فردا پستاريخي پريروز و  هاي متعالي را مربوط به دوره

  : گويد مي او. است كه عالم قدس و حقيقت به تاريخ و سياست بازخواهد گشت
امـام زمـان    يفـردا  پـس جمهوري اسلامي اصيل يعني همين ولايـت  « 

اين ولايت است كه  ...مستور است فعلاً االله هيبقو ظهور  االله هيبقيعني ولايت 
   ).385: 1387فرديد، ( »كند مي ظهور پيدا فردا پس

امت بايد با رجوع به حقـايق   و متفكرانديني را عالمان دين  ةبدين طريق طرح مدين
سياسـت   .دراندازنـد ماهيت و جوهر عالم كنـوني   ةينظركتاب آسماني و كلمات قدسي با 

عـالمي وراي عـالم    سيتأس ـبلكـه طـرح   ، شود نمي هر روزي اسلام محدود به تدبير امور
تعلـق خـود را بـه مبـدأ و مظـاهر قـدس        ،دار ني ـددر اين وقت اسـت كـه    .موجود است

و  »وقت«اهل فعل و عمل ديني است و فعل و عمل حقيقي در  دار نيدزيرا  .شناسد يبازم

كـه  آن چنان .)213 :1389اردكاني، داوري (گيرد  مي و نه بر سبيل عادت صورت »حضور«در 

بـراي ورود بـه    محـور و معيـار اصـلي    ،وقتـي حقيقـت   ،گوينـد  مي فكرانشانفرديد و هم
پايـه و اسـاس نظـام     ،شخص به مبدأ عالم مانيا اي »نظام ايماني«آنگاه  ،شود مي سياست

 .كنـد  مي و به حقيقت نزديك يرا قدسسياست  ،ايمان .گيرد مي سياسي و اجتماعي قرار
توانـد منشـأ عمـل     نمـي  ،ايمان كه باور و ادراك متعالي قلبي اسـت  ،طبق تفكر فرديدي

   .يك حقيقت خواهند بود ةدو ساحت و دو جلو ،ين ايمان و عملبنابرا .نگردد
عين تعلق به حقيقت ديني است كه براي او متجلي اسـت   مؤمنعمل  ،در مقام قرب
مبدأ قدسي دارد و اعمال و اقوال و احوال او مظهر اين نسـبت   قتيو حقو نسبتي با حق 

   ).142: ، كتاب اول1380مددپور، ( است
و كنش سياسـي   كندمي عمل سياسي را نيز مقدس ،ردن سياستگونه قدسي كبدين

صرفاً مواجهه  ،به بيان ديگر ايمان از نظر فرديد .گردد مي به كنش ديني و عرفاني تبديل
شـود و همـين    مـي  بلكه شامل فعل و عمـل و پـذيرش انسـاني نيـز     ،قدسي نيست با امر

كه ايمان ربـط وثيقـي    اينهبه گو ؛كند مي سياسي و عملايمان را موضوع كنش  ،مسئله
  ). 136: همان( دشو مي بالاتر از اسلام تلقي يا مرحلهامامت و ولايت دارد و  با امر
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  فرديد  ةمحوري در انديشات سياسي حقيقتنتضم

بنياد و مسـتقل و بنيـادين   امري خود ،سياست براي فرديد ،كه گفته شد طوريهمان
از  .معين است يا دورهظهور حقيقت و اسم در  نيست و كاملاً وابسته به تاريخ و چگونگي

توان بدون تفكر حضوري و سلوك نفسـاني و عرفـان و درك    نمي سياست را ،طرفي ديگر
دو روي امري واحد هستند كه يكي اصل و  ،سياست و حقيقت .وجود حق در نظر گرفت

 ةپرسش اين اسـت كـه تبعـات ورود حقيقـت بـه انديش ـ      نيتر مهمحال  .ديگر فرع است
بـارة حقيقـت و   درخـود را   هـاي  فرديد انديشه ،يشناس معرفت ةدر عرص .سياسي چيست

 ،نيق ـيال علـم . كنـد  مـي  از علوم سنتي و عرفاني و معرفت مقدس بيان با استفادهسياست 
آگـاهي  و دل يخودآگـاه شناخت متناظر با آگاهي و  ةسه مرحل ،اليقينو حق نيقيال نيع

   .)88: 1386هاشمي، ( آگاهي استدل اياليقين حق هستند كه شناخت حضوري مربوط به
اليقـين اسـت و در سـطح    آگـاهي و حـق  دل ةسياست اصيل مربوط به مرحل نيبنابرا

سياست حصولي به علـم   .سياست حصولي مواجه هستيم ما فقط با ،آگاهي و خودآگاهي
نفـس و حكمـت انسـي     ةشود و سياست حضوري بـا عرفـان و تزكي ـ   مي و فلسفه محدود

سياسـي بـا عبـور از دانـش      ةكنش سياسي يا انديش ـ، شود و به عبارت ديگر مي شناخته
 .گـردد  مـي  انساني و سير مراحل تعالي مقدس و با معرفت ازلي و ابدي و لايتغير متصـل 

علـم متعـارف در رد و    يو نـاتوان ناپذيري نقد ،پيامد قدسي شدن دانش سياسي نيتر مهم
   .)35 :1387زاده،  اديب(انكار آن است 

صـدق و كـذب در    ،بر مبناي حضور و تجلي است كه ييآنجادانش سياسي فرديد از 
و كـذب مفـاهيم و    صـدق  در معرفت حصولي اسـت كـه بـه دنبـال     .شود نمي آن مطرح

 ،ي فرديـد در سياسـت  شناس معرفت رواز اين .)265: 1386، ديباج(مطابقت با خارج هستيم 
 ةواسـط   بـه معرفـت سياسـي فرديـد     .كنـد  مـي  پيشاپيش آن را غير قابل نقـد و تحليـل  

كمتـرين   ،سياسـي  ةبر اين اساس فلسف .شود مي قدسي و مقدس ،برخورداري از حقيقت
دهـد   مي بيند و نشان مي دور را هاي افق كه ييآنجااز  و عرفاننزديكي را با حقيقت دارد 

 ،دكن ـ مـي  شـود و طـرح حكـومتي بـر مبنـاي عـدل را پيشـنهاد        مي و راهنماي سياست
  .)150: 1389داوري اردكاني، ( گردد مي سياست و حقيقت ةپشتوان نيتر مهم
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بـه علـوم سـنتي     ،فرديد با انتقاد از علوم انساني مدرن براي معرفي سياست مقـدس  
دهنـد كـه    مـي  علوم سنتي در فضايي رخ .آورد تا امر قدسي را دوباره كشف كند مي روي

مراتبي نسـبت  اين علوم بر بينش سلسله .بط استدر دار دنيا با مراحل فراتر واقعيت مرت
تفاوت  .كند مي به هستي مبتني هستند كه عالم مادي را فروترين ساحت واقعيت قلمداد
مقدس و امر نا ،اصلي ميان علوم سنتي و علم جديد در اين نكته است كه در علوم سنتي

بـر   .)170: 1388ر، نص ـ( اسـت كـانوني   ،و امـر مقـدس   يا هيحاشهميشه  ،امر صرفاً انساني
توانـد بـر    نمـي  گيـرد و  مـي  سياسي فرديد ذيل حكمت معنوي قـرار  ةانديش ،همين مبنا
   :زيرا ،سياسي شكل گيرد ةاساس فلسف
اگر هم التـزام   .ملتزم وحي نيست ،فلسفه از اين جهت كه فلسفه است« 

تـابع فلسـفه اسـت و حقيقتـاً التـزامش دانسـته و        ،وحي ،به وحي پيدا كرد
  . )فرديد ، سايت احمد1360فرديد،( »يونان است عهيمابعدالطبسته به همان ندان

ظاهراً  هر چند .اند داشتهفلسفه و سياست همواره با هم پيوند و ارتباط  ،از نظر فرديد
 ،كنـد  مـي  جمع اين دو را با مشكل مواجـه  ،سياست ييگرا مصلحتفلسفه و  ييگرا مطلق

در نتيجـه در   .و عقل شـيطاني مشـترك هسـتند    آن دو در اصالت دادن به حيوان ناطق
  : گويد مي او .عصر حاضر تمام سياست استكباري است

 ياز فردنفس اماره اعم  يكتاتوريو داستبداد  ،غربي هاي در تمام رژيم« 

هـر   ،دموكراتيك يا ديكتـاتوري باشـد   ،ها چه اين رژيم ؛و جمعي ظهور دارد
  ). 226: 1386، ديباج( »اره استدموكراسي نيز ديكتاتوري نفس ام ،چه هست

و  يحضـور ي فرديد كه مبتني بر علوم سنتي است و بر علـم  شناس گونه معرفتبدين 
سياسي برخواسته از فلسفه و علوم انساني جديـد   هاي كل رژيم ،ايمان قلبي مبتني است

، ي فرديـد شناس ـ در هسـتي . كنـد مـي در مباني و اصـول رد و نفـي    ها تفاوترا جداي از 
 .دانـد  مـي  ش از كل مطلق را موضوع فلسفه و حكمت تاريخ و در ذيل آنهـا سياسـت  پرس

حقيقـت بـا امـر     .رسـاند  مـي  كل مطلق االله و امر قدسي است كه خود را با اسم به ظهور
قـدرت امـر    .قـدرت اسـت   ،ويژگي امـر قدسـي   نيتر مهم .قدسي و كل مطلق پيوند دارد

 هر ،شود مي امر قدسي با قدرت مطلق شناختهاگر  .تام و فراگير است ،كلي و عام ،قدسي
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قاضـي  ( بايد از آن قدرت مطلـق برخـوردار باشـد    ،پيوند دارد با آناوست يا  ةچه برگزيدآن

   .)63 :1389مرادي، 
جوهر حكومت و ولايت الهي را عشق و محبـت   ،ولايت خود ةدر نظري هر چندفرديد 

انسان با قدرت مطلق و حقيقت از  براي نشان دادن برخورد ،داند مي و قرب خاص به حق
  . كند مي اصطلاحات ترس آگاهي و خوف اجلال و هيبت استفاده

ترس آگاهي ناشي از نيل بـه حقيقتـي اسـت كـه آدمـي در برابـر آن       « 

 كنـد و ماننـد قـدرتي كـه از وجـود او بيگانـه       مـي  احساس ترس و حيـرت 
نـد خـود را   توا نمـي  در حـالي كـه وي   ،انـدازد  مـي  نمايد و بر وي چنگ مي

   ).433: 1387فرديد، ( »برهاند

با يك قـدرت   در مواجهههمان حالتي است كه  ،بنابراين اصطلاح ترس آگاهي فرديد 
و برگزيـدگان و گردانـدگان    و اين حالت براي اوليـا  شود مي و مطلق بر آدمي پيدا مافوق

مسـتقيمي   ةرابط ،حق الهي حكومت و سلطنت ،در بيان ديگر .دهد مي سياست الهي رخ
در حالي كه در طول تاريخ ايران پـيش از اسـلام    ؛اقتدار داردتقديس قدرت و صاحبان  با
 ـ ،از اسلام پسو  توجيـه و   نيتـر  مهـم  ،سـلطنت الهـي   ةتقديس قدرت پادشاهان و نظري

   .)66: 1389قاضي مرادي، ( بخشي به استبداد شاهان در ايران بوده استمشروعيت

زيـرا   ،ناسـازگار دارنـد   ةسياست و حقيقـت بـا هـم رابط ـ    است كه بر آن »آرنت هانا«

سياست متعلق به امر واقع و عيني و حقيقت به عالم مثـل و در حالـت تـك بـودن فـرد      
حقيقـت ويژگـي    ،از ديـدگاه سياسـت   .شود و در ذات خود غير سياسي اسـت  مي مربوط

در درون خـود   ،شـوند  مـي  كه مدعي اعتبار يا وهيشبه ها  همه حقيقت .دارد يا مستبدانه
و سـتيز ميـان حقيقـت     .بـه همـراه دارنـد    آور اعتبـار  الزامنوعي ادعاي  ،عنصري از اجبار

 ةزندگي فيلسوفانه و شـيو  ةدو شيوه متضاد زندگي در قالب شيو ،از نظر تاريخي استيس
رابطه با امور متغير زندگي و حقايق ابدي كه فيلسوف مـدعي آن   را درزندگي شهروندي 

   .)204: 1388آرنت، (ه ما نشان داده است ب ،بوده است

ي و شناس معرفت و اختلاففرديد نيز به دوگانگي واقعيت سياست و حقيقت سياست 
 .كـرد  مـي  ي آن دو پي برده و به سياست تحصلي دوران ديروز و امروز انتقادشناس هستي

ــت   ــر اســاس معرف ــه سياســت كــه ب ــوم انســاني و از جمل محــور و ي واقعيــتشناســ عل



   275 / رابطه حقيقت و سياست در انديشه فرديد
اساساً اباطيـل نفـس امـاره هسـتند      نظر اواز  ،اند گرفتهمحور شكل ي موجودشناس هستي

 و تـلاش علوم نقلـي   ،خود ةفرديد از علوم سنتي يا به گفت يريگ بهره .)417: 1387فرديد، (
او را  ،امـور  و باطندستيابي به جوهر  ةتمايز ميان ظاهر و باطن در سياست و دغدغ براي

سياسـت حقيقـي و سياسـت     :كند مي روهدو نوع از سياست روبي با شناس از لحاظ هستي
  : گويد مي او .داند مي به وجود توجهيبيواقعي و وجه تمايز آنها را توجه يا 

واقعيت تمام چيزهايي اسـت كـه    .واقعيت نه وجود است و نه موجود « 

و  ابنـد ي يدرم ـدر برابر ما ظاهر است و همگـان كـم و بـيش آن را يكسـان     
و واقعيت مورد پژوهش علوم تحصـلي اسـت    ...در آن تصرف كنند ندتوان يم

.. .غير واقعي اسـت  ،چيزي كه نتواند متعلق پژوهش اين علوم قرار گيرد هر
 اما رئاليست كه وجود واقعيت را اثبات .واقعيت مطرح نيست ،در علم وجود

 بلكـه  ،دانـد  نمي وجود يا ظهوري از ظهورات وجود را نفسواقعيت  ،كند مي
  . )447: همان( »انگارد مي آن را عين وجود

و علـم حصـولي روي    ين ـيب واقـع حال كه سياست از حقيقت وجود دور گشته و بـه   
ه و به آخر خـط  شددچار بحران  ،تعالي بازمانده و ازبنياد گشته و خود انگار ستين ،آورده

حاكميـت   حضور و حقيقت در تئوكراسي و ةرسيده است و نجات انسان و بازگشت دوبار
  . كتاب الهي است

در  .گـردد  يبـازم تئوكراسي حكومت و ولايت الهي است كه به كتـاب  « 

در تئوكراسـي   .اسـت  و كتـاب الامر و اولي االله رسولطاعت االله و  ،تئوكراسي
  ). 444: 1386، ديباج( »كتاب را نشود حذف كرد

  

  حقيقت و كنش سياسي 

و بـه كـنش عرفـاني و     دهـد  يمز دست كنش معناي سياسي خود را ا ،فرديد ةدر نظري
طريقـت   .حقيقت و طريقت سخن گفته است ةفرديد بارها از رابط .شود يمتبديل  »سلوك«

  . شود يمهمان كنش عرفاني يا سلوك است كه ما را به سمت و سوي حقيقت رهنمون 
سير طريقي است كه سالك را از ظاهر شـريعت بـه بـاطن آن     ،سلوك« 

  . )98: 1380معارف، ( »رساند يميعني حقيقت 



276 
   1393پانزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /
حكمت علمي را تا سر حد سـلوك نفسـاني و    ،جوي حقيقت سياستوفرديد در جست 

 .سـازد  يمو آن را از دنياي پديدارها و ظواهر و امور عيني دور  دهد يمتنزل  طريقت عرفاني
جز حيـات   ،كند يمرزانه كه حقيقت را براي انسان مكشوف گونه زندگي تأملي يا نظروبدين

عمـومي   ةو كنش سياسي در فضاي نمود و حوز شود ينمانسان محسوب  ةال و كنشگرانفع
پديـد   كننـدگان  مشاركتفضايي ميان  ،كنش سياسي و سخن كه يحالدر . شود ينمپديدار 

 ،ايـن فضـا   .پيدا كند تواند يمكه جا و مكان مناسبش را تقريباً در هر زمان و مكان  آورد يم
   .)303: 1390، آرنت(معناي كلمه است  نيتر گستردهفضاي نمود به 

ــت    ــود در سياس ــود و نم ــان ب ــايز مي ــا تم ــد ب ــاه   ،فردي ــي را از جايگ ــنش سياس ك
سلوك نفساني بـه   زيرا ،دهد يمخود به عالم ناپديدار براي ديگران انتقال  ةانشناس پديدار

در نظـر داشـتن عقايـد و آراي     كـه  يصـورت در  .فرد در تنهايي و تـك بـودن تعلـق دارد   
بـه  حقيقـت خـود    ةفرديـد در نظري ـ  ،ژگي هر گونه تفكر مطلقاً سياسي است وي ،ديگران
در سلوك براي وصال بـه حقيقـت    »بودن«براي همين  .هستي و وجود مطلق است دنبال

شدن بر عالم صيروت و تغييـر و ناپايـداري و حركـت مبتنـي      .رديگ يمسبقت  »شدن«بر 

رد و بودن و هستي با تفكر حضوري و قلبي شدن و كنش به تفكر حصولي تعلق دا ،است
كـنش   .و شهودي و عقل معاد و وارستگي و رستگاري و كشـف حقيقـت همسـويي دارد   

بـر ايـن اسـاس     .بلكه تفسير هستي است ،جوي تغيير جهانوعرفاني فرديد نه در جست
ن اجتماعي و عيني منتـزع و بـه گفتمـا    ةواژگان سياسي را از زمين ،زبان و ادبيات فرديد

 هر چند ،متفاوت ميپارادامعناي آنها در دو  ،كه بر اساس آن كند يموارد  يو عرفانديني 
دموكراسـي بـا    ،حكومـت  ،انقلاب ،استبداد ،واژگان آزادي .كنند يممشابه جلوه  يدر لفظ
تهـي و بـار عرفـاني و فلسـفي بـه خـود        ،سنجي معيار حقيقت از معنـاي سياسـي  نسبت

  : ديگو يمآقاي داوري  .رنديگ يم
 ةآزادي با انكشاف حقيقت و تحقق آن همراه است و كسي كه با جلـو  « 

آزاد از طـرف   ةنظـر و انديش ـ  .از آزادي هم خبر ندارد ،حقيقت بيگانه باشد
آنها قدرت اظهار نظـر را   .اند قتيحقكه ناظر و شاهد  شود يمكساني عنوان 

  ). 490: 1386 ،داوري اردكاني( »رنديگ يمحقيقت  ةاز جلو
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ما مظهر اسم آزادي هستيم و بنابراين مجبـور  « :فرديد نيز در مورد آزادي گفته است

آزادي اكنـون آزادي از   .رستگاري حقيقي به معنـي آزادي از آزادي اسـت   .به آن هستيم
   .)67 :1386ديباج، ( »نفس مطمئنه و بندگي نفس اماره است

دي دروني و نفساني يا شـناخت  آزادي به معناي تفكر يا آزا يادشده،در هر دو تعريف 
قطع ارتباط بـا كـنش سياسـي     ،اين نوع آزادي ةشاخص نيتر مهمحقيقت آمده است كه 

كشـف حقيقـت و    ،زيـرا هـدف سياسـت    ،با سياست نسبتي نـدارد  ،است و بنا به تعريف
معنـا را از جهـان سياسـت بـه عـالم عرفـان و تفكـر         ،نگـاه فرديـد   .ه استشدرستگاري 

حقيقت  ةكنندتفكر بود كه تن به مقتضيات اجبارتعريفي از  به دنبالديد فر .گرداند يبرم
اه گ ـبدهد و در عين حال بتواند راهنمايي براي كنش انساني باشد و همين موضوع گراني

   .دهد يمكنش را از سياست به عرفان تغيير 
  

   يريگ جهينت

 پـذيري از تأثيربـا   احمد فرديد از معدود انديشمنداني است كه در دوران معاصـر ايـران  
سياسـي او   ةانديش ـ ،دگر به سياست از ديدگاه حقيقت توجه نشان داده و همين ويژگيهاي 

مـدرن   ميپـارادا او ضمن انتقاد از  .در پارادايم فرهنگي و سياسي متفاوتي جاي داده استرا 
 ريفـي شود و تع مي وارد قلمرو امر سياسي ،با فراخواني حقيقت به تاريخ ،و علمي از سياست

نتـايج و دسـتاوردهاي فرديـد بـراي تهيـه و       نيتر مهم .نمايد مي فراتاريخي از سياست ارائه
   :برشمردتوان به شرح ذيل  مي يابانه و غير علمي به سياست راتدارك نگاه حقيقت

حقيقت را به معناي آشكارگي و نامستوري و تجلـي   ،دگرهاي  با يسخن همفرديد در  -
گـوهر امـر سياسـي را بـه حقيقـت و       ،اريخي كردن ظهور حقيقتهستي معنا كرد و با ت

سياسـي را بـه برداشـتي از حقيقـت      هـاي  تاريخ پيوند زد و بدين ترتيب باورها و انديشه
بـه   .انه اسـت شناس ـ هسـتي  يا مسـئله  ،تاريخ براي فرديد در درجه اول ةمسئل .بازگرداند

الهـي را   يچگونگي ظهور اسما ،كوشد در ادوار تاريخي خود مي همين ترتيب است كه او
در نتيجه تاريخ نه به مفهـوم معرفـت    .ايي و معرفي كندشناس  در رابطه با حقيقت هستي

 .شـود  مي ارزاني و وقوع يافتن بايسته ،عطا ،تقدير ،بلكه همچون حوالت ،به وقايع گذشته
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نگي بلكه نـوع و چگـو   ،شود نمي بنياد و بنيادين محسوبامري خود ،سياست براي فرديد
  . است ريرپذييتغگوناگون متفاوت و  هاي آن وابسته به تاريخ و ظهور حقيقت در دوره

پيشـاپيش   ،از ديدگاه فرديد بر اساس تفسـير تقـديري و ادواري تـاريخ    ياسيامر س -
سياسـي   هاي زند كه در آن انديشه مي سياسي رقم ةدريافت خاصي را از سياست و انديش

 فرديـد  .و دوري و نزديكي به وجود و هستي ارزيابي كرد يباي قتيحقرا بايستي بر اساس 
را محور تفكر و فهم از جهـان   نفسه يفكوشد تا حقيقتي استعلايي يعني همان وجود  مي

محورانـه و غيـر   يـا خـارج   خودمحورانـه تصويري غيـر   ،و انسان قرار دهد و بر اين اساس
ي آدمي بر حسب قرب بـه وجـود و   حيث انسان ،در اين تلقي .كندبنياد از آدمي ارائه خود

ورزي سياسـي در مـورد انسـان نـه در زمينـه      شـه ياند رواز ايـن  .شـود  مـي  هستي لحاظ
بلكه در رابطه با امكان گشايش هستي و شرط فهم هستي و ارتباط انسـان بـا    ،اجتماعي

  .شود مي وجود و حقيقت لحاظ
قدسـي شـدن امـر     ،فرديـد  ةدستاورد پيوند حقيقت و سياست در انديش ـ نيتر مهم -

فرديد معنـاي امـر    .است فردا پسسياسي با ابتناي به حقيقت پريروز و  ةسياسي و انديش
 سياسي را از جهان انساني اجتماعي به هستي تاريخي و حقيقت يگانه و فراتاريخ منتقـل 

نحوه خاصـي از   ةكنند نييتع ،هر گونه رويكرد به حقيقت و هستي ،از نظر فرديد. كند مي
 يهـا  نظـام تمـدن و   ،خـود را در فرهنـگ   ،بـودن  ةحيات آدمي است و اين نحـو  بودن و

بـا تبـاين و تعـارض     هـا  تمـدن و  ها فرهنگكه  روست نيا از .رساند مي اجتماعي به ظهور
 ةدر دوربـا ظهـور متافيزيـك     .شـوند  مـي  ذاتي نسبت به يكديگر در ادوار تـاريخي پيـدا  

گي وشـي آن سياسـت از مـنش آشـكار    و فرامسياسـت در غيـاب هسـتي     ،تاريخي ديروز
دوره مانده و با رها كردن پرسشگري از هستي به فن و حرفـه و تكنيـك تبـديل     ،هستي

و نفس اماره را در انسان مورد توجـه   سمياوماندرك متافيزيكي و مدرن از سياست  ،شده
 انسان آزادي خـود را بـه مفهـوم آشـكارگي و ارتبـاط هسـتي از       بنابراين .است قرار داده

از كنش سياسي دور  ،فرديد براي بازگشت حقيقت و هستي به سياست. دست داده است
كـنش سياسـي در فضـاي     .شـود  مـي  و به كنش عرفاني در معاني سلوك و طريقت وارد

 يحالدر  ،تواند واقعيت سياست را به ما نشان دهد مي عمومي و پديدار فقط ةعرص ،نمود
در زمان بـاقي اسـت كـه مـا را بـه حقيقـت       سلوك و كنش عرفاني به معناي حضور  كه

   .كند مي سياست نزديك
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بارزترين بيان دور شدن حقيقت از تاريخ و سياست اسـت   ،دفردي يزدگ غرب ةنظري -

گيـرد و طـرح    مـي  كه با آن سياست مدرن و تاريخ غربي مورد انتقاد و چالش و طرد قرار
خ بر پيوند مجدد امر سياسـي  حكمت انسي يا حكمت معنوي تاري ،فرديد براي گذر از آن

   .با حقيقت است
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